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ستون پیامک‌های شما در هفته نامه توازن

به استحضار مخاطبین توازن می‌رسانیم که از شماره‌های بعد قرار است ستونی به عنوان “پیامک‌های شما” در هفته‌نامه قرار دهیم. لذا می‌توانید از طریق پیامک، وایبر، واتساپ و تلگرام پیام‌های 
خود را در قالب انتقاد، پیشنهاد، بیان مشکلات و... برای تحریریه ارسال نمایید. قابل‌ذکر است که شماره تلفن همراه شما نزد تحریریه محفوظ و به‌طور مثال به صورت 1395###0933 منتشر 

می‌شود. همچنین می‌توانید به سایت هفته‌نامه و منوی "ستون پیامک" مراجعه و از آن طریق پیام خود را ارسال نمایید.
تلفن همراه: 09338881395

که خیلی راحت و صادقانه و باصفا حرف‌هایشان را زدند، هم 
دلایلشان را می‌گویند هم پیشنهادهایشان را می‌دهند و هم 
در انتها تشکر و دعای خیرشان که رفتاری بس پسندیده 
است و امیدواریم تداوم پیدا کند. من به سهم خودم تشکر 
می‌کنــم و واقعاً یکی از بهترین جلســات بود و فکر هم 
نمی‌کردم که یک روز بتوانم نماینده‌ای باشم که این جرئت 
و جسارت را داشته باشم در برابر این همه جمعیت بنشینم 
و منتقدین حرف‌هایشان را بزنند. کسانی که می‌دانم و یقین 
دارم از صمیم قلب مرا دوســت دارند و این بهترین هدیه 
است که به من داده می‌شود. به عنوان وکیل شما، این حقی 
بود که بر گردن شما داشتم و امشب خوب ادا کردید یعنی 
حرف دلتان را بی‌پروا بیان داشتید. این بهترین هدیه بود و 

امیدوارم این موضوع تداوم پیدا کند و پایدار باشد.
  تدبیر و بلند نگری مقام معظم رهبری 

در مسئله برجام
دوستان ابتدا فرازی از مواردی که در کشورمان می‌گذرد 
بیان می‌کنم. مملکت ما آن‌چنان که امروز در گفتار همه 
بود در کلام من و در نطق من و مجلســم مشــهود بود، 
شــرایطی خاص دارد. شرایطی که ســختی‌ها را تحمل 
کردیــم، مقاومت‌ها کردیم و امروز در حالتی قرار گرفتیم 
که باید از بن‌بست‌هایی که در آن گرفتار بودیم نجات پیدا 
کنیم. این شرایطی استثنایی و خاص است. شرایطی است 
که اگر می‌خواهی به ورطه‌ی آن ورود کنی باید بدانی برای 
چه گام برمی‌داری. شرایطی که برای مشخص کردن مرز و 
جهت دادن به سمت‌وسوی خود، باید منافع ملت و رضای 
خداوند در گام برداشتنت مشهود باشد. شرایطی که باید 
تعیین کنی تا بتوانی به مردمت بگویی من برای منافع شما 
با هیچ‌کس و هیچ جریانی معامله نمی‌کنم، این شــرایط 
خاص کشــور ماست. دوستان؛ گره کور آنچه که در پیش 
روی ماست چیزی بود که با تدبیر و بلند نگری مقام معظم 

W W W . T a w a z o n . i r
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گفتنی‏های تاجگردون در نشست با 9 طایفه باوی 
ما دلواپس سختی‏های مردممان هستیم؛

رهبری باز شدنش حاصل شد. تعبیری که این روزها آن را 
برجام می‌دانیم. میزی که در یک‌طرفش ابرقدرت‌ها و در 
طرف دیگرش ما ایرانیان نشستیم و باتدبیر کارمان را جلو 
بردیم و امروز به اینجا رسیدیم که یک تصمیم تاریخ‌ساز 
در ایران گرفته شد. برجام را مقام معظم رهبری یک »بده 
بستان« نامیدند. بده بستان اقتصادی-سیاسی-نظامی-

هسته‌ای-اجتماعی و همه چیزهایی که شما فکر می‌کنید 
باید در کنار هم باشد. بیانات حقیر و دوستان من در مجلس 
شورای اسلامی در برابر کسانی که مقاومت کردند این سد 
باز نشــود، همین کلام بود که ما یک بده بستانی داریم، 
می‌خواهیم از این ســد عبور کنیم و آنچه درد و دل مردم 
است را بیان کنیم و کشورمان را در این بده بستان نجات 
دهیم و آنچه که عزت اســامی به یمن مقاومت و خون 
شهیدان عزیزمان، تدبیر رهبری حکیم فراهم‌شده تا بتوانیم 

این عزت را در دنیا پایدار کنیم.
ما دلواپس سختی‌های مردممان هستیم

آنانی که این روزها جام شــیرین فرجام برجام را، زهر 
خورانده بر رهبر می‌دانند بدانند خیانت است به رهبری و 
ولایت و اصول انقلابی که در دورانی که متعلق به خامنه‌ای 
است، بخواهیم سیاه نمایی کنیم و به آیندگان بگوییم این 
دوران، دوران خوبی نبود. اینان در مسیر رهبری نیستند. 
آنان بدانند عدم شرکتشان در جشن و شادی تدبیر مقام 
معظم رهبری مبنی بر شــادی دل این ملت، جام زهری 
است که می‌خواهند به مردم و رهبری بدهند. رهبری که 
مقتدرانه در مقابل آمریکا می‌ایستد و می‌گوید: ما عزتمان 
را می‌خواهیم و مذاکره‌ای غیر از هسته‌ای با آمریکا نداریم، 
رهبری که باعزت می‌ایســتد، حلقه بین دولت -شورای 
امنیت و وزارت خارجه با ملت یعنی خانه ملت و مجلس 
فراهم می‌کند. این تدبیر را باید قــدر بدانیم. آن عزیزان 
بدانند »ما دلواپس ســختی‌های مردممان هســتیم. ما 

دلواپس مردمانی هستیم که دلواپس فرزندانشان هستند. 
ما دلواپس آسیب‌های فروریخته به جامعه امان هستیم. ما 
دلواپس گره‌های بسته‌شده برپاهای فرزندان و خانواده‌ها 
هســتیم. ما واژه‌ی زیبای دلواپسی را برای ملتمان به کار 
می‌بریم، نه برای خاص‌هایمان و منافع شخصی کسانی که 
می‌دانیم و قابل‌اثبات است برای منافع خودشان دلواپس‌اند. 
ما دلواپس مردممان هستیم« اینان دلواپس رهبری نیستند 
وگرنه رفتارهای غیرمنطقی و غیرعقلانی و بازی کردن در 
زمین دشــمن را کنار می‌گذاشــتند. چیزی که رهبری 
فرمودند که من می‌خواهم برجــام عامل وحدت جامعه 
شود، دوست دارم برجام زمینه‌ی وحدت به وجود بیاورد. 
همان اشاره به وحدت، همدلی و هم‌زبانی. این ظلم است 
به تاریخ انقلاب و به رهبری که چنین شــرایطی و چنین 
موافقت‌نامه‌ای را عهدنامه ترکمانچای بدانند. ترکمانچای 
در پستوی ظالمانه بسته شد اما برجام در فضای عمومی 
جامعه بسته شــد. همه، حرف‌هایشان را زدند. ظلم است 
اگر بخواهیم با چنین روشــی با خودمان مدارا کنیم. این 
دوره، دوره خامنه‌ای است، در تاریخ می‌ماند، هزاران سال 
بعد؛ دوره، دوره خامنه‌ای است و این چه اصراری است که 
تلاش می‌کنید، نقش‌آفرینی می‌کنید که این دوره را برای 
آیندگان سیاه کنید. دوره‌ای که باعزت است، دوره‌ای که 
پس از سال‌ها حقوق هسته‌ای ما رسماً اعلام شد، دوره‌ای 
که ما به دانش هســته‌ای دست پیداکرده‌ایم، دوره‌ای که 
نظام سلطه را به مذلت کشانده و پای میز مذاکره آوردیم، 
دوره‌ای که ابرقدرت‌های دنیا مقاومت کردنشــان در برابر 
خاص ایرانیان، خاص جوانان و خاص شهدای ما شکسته 
شــد و پای مذاکره با ما نشست. چه اصراری است که این 
دوره را دوره‌ی ســیاهی برای آینده متصور شــویم؟ این 
خیرخواهی ملت ما نیست. این خیرخواهی رهبر ما نیست. 

این عزت ایران بزرگ اسلامی ما نیست.
این فضا انتخاباتی نیست؛ تا روز آخر هم نماینده‌ام

دوستان؛ شاید بعدها کســانی گله‌مند باشند که این 
فضای انتخاباتی است، این فضای انتخاباتی نیست و من 
نماینده هســتم تا روز آخر هم نماینده‌ام. در هر مجلسی 
و محفلی می‌نشینم در برابر مردمم مسئولم و کار می‌کنم، 
حرف‌هایشان را می‌شنوم. چه چیزی بالاتر از این‌که حضور 
مردم را اینگونه مثبت در یکجا جمع کنیم؟ یک انتخاباتی 
هم هفت اسفند برگزار می‌شود، هر کس محرمانه یک رأی 
می‌دهد و به کسی ارتباطی ندارد و این وسط جنگی نیست، 
این فضای نشاط را فراهم می‌کند درد دل‌ها شنیده می‌شود 
و تخلیه روحی اســت، بعد هم مردم هر طور خواســتند 
انتخاب می‌کنند. من روزی که برای کاندیدا شــدن گام 
برداشتم، چنین روزهایی را متصور بودم، به همین خاطر 
آنچه بین من و شــما بود را مــرور می‌کنم. آن روزها هم 
مثل امروز دفتری در دســت نداشتم و قلمی که نگارش 
کنم نام بیکارانتان را، قول نامناسب و قولی که نتوانم اجرا 
کنم و به مردم بدهم. در آن روزها با مردمم عهد بســتم؛ 
آنانی که در آن روزها پای صحبت‌ها نشستند یک‌بار دیگر 
مرور کنند چیزهایی که گفتم. قول می‌دهم درشان مردمم 
باشم، گفتم قول می‌دهم نقش مهم و مناسبی در مجلس 
فراهم کنم که بتوانم حق شما را ادا کنم، آنچه که می‌شود 
از این مجلس و این نظام و این حکومت برای مردم فراهم 
کرد به دست آورم، گفتم کمک کنم و کمک خواهم کرد 
تــا محرومیت‌های درون منطقه را حل کنم. گفتم تلاش 

می‌کنم که عزت گچســاران و باشــت را حفظ کنم و به 
گچسارانی بودن خودمان افتخار کنیم. گفتم قول می‌دهم 
»اگر بارانی شوم، بر همه ببارم« قول دادم کارهای عمومی‌ام 
بچربد بر کارهای خصوصی‌ام. امیدوارم که مردم بپذیرند 
آنچه را که در همین وادی تلاش کــردم. امیدوارم مردم 

بپذیرند که قول دروغ و ناروا نگفتم.
فکر نمی‌کردم وضع استانم و حوزه‌ام این قدر خراب 

باشد
منصفانه بگویم وقتی نماینده شــدم و مسند کار را به 
دســت گرفتم صادقانه عرض می‌کنم علیرغم شناختم از 
منطقه، فکر نمی‌کردم وضع استانم و حوزه‌ام این قدر خراب 
باشد. یادم هست روزهای اول که نماینده شدم در شورای 
برنامه‌ریزی شهرستان‌های باشت و گچساران بحث پروژه‌ها 
بود و دســتگاه‌های اجرایی از استان می‌آمدند در کمیته 
برنامه‌ریزی شهرستان که به ریاست فرماندار و مسئولین 
اداری و اجرایــی که برخی هنوز حضور دارند و می‌توانند 
شهادت بدهند، در جلسه حضور پیدا کردم هر چه سؤال 
کردم، می‌دیدم از بالاترین مقام اجرایی شهرستان تا بقیه 
صحبتی ندارند و از اعتبارات و محل پروژه‌ها اطلاعی ندارند. 
فقط دیکته وار هر چه استان می‌گویند می‌نویسند و دیگر 
هیچ. فکر نمی‌کردم در فضایی باشم که مجموعه عوامل 
را نتوانــم به کار بگیرم که بتوانم برنامه‌هایی که مکنونات 
قلبی و ایده‌های خودم را مبنی بر برنامه‌های اجرایی برای 
رهایی از بن‌بست‌های واقعی شما در زندگی‌تان بود نجات 
دهم. دیدم وضع خراب‌تر از آن است که فکر می‌کنم و در 
کنــار همه این‌ها، منابع اعتباری ضعیفی که آدم را نگران 
می‌کرد. دیدم اعتبــارات ملی ما نهایت عملکردش ۳ الی 
۴ میلیارد تومان است )استانی و شهر هم جای خودش(، 
اعتبارات ملی که باید از مرکز جذب می‌شد و نقش نماینده 
آنجا مشــخص می‌شود. نقش مسئولین استان اینجاست 
که تلاش کنند تــا آن تکه‌هایی که باید به وجود بیاوریم 
را بالأخره به وجــود آوریم. دیدم با ۴ میلیارد تومان هیچ 
کار مفیدی نمی‌توان انجام داد. برای این کار همت و یاری، 
برنامه، صبر و علم و ارتباطات می‌خواســت، همه این‌ها را 
در کنار هم جمع کردیم. ساده نیست امروز در پشت این 
تریبون قرار می‌گیریم و خیلی ساده فکر می‌کنیم اگر در 
دفترم این را می‌نوشتم یعنی حاصل می‌شود. همه این‌ها 
را باید در کنار هم بگذاریم. عرض کردم یاری می‌خواهد، 
فکر می‌خواهد، برنامه و علم و ارتباط می‌خواهد. باید راه را 
بشناسی. من که این همه تجربه داشتم و در جایگاه نماینده 
بودم، برای پیدا کردن این مسیر کارم ساده نبود تا چه رسد 
بخواهم بدون اطلاعات و بدون ارتباطات در این مسیر بروم.

خوشحالم که اعتبار ۳ میلیارد تومانی سال ۹۰ و ۹۱ 
امروز و در سال ۹۴ عدد ۲۰۰ میلیارد تومانی است

 دوستان، امروز من خوشحالم اگرچه می‌دانم همیشه به 
من می‌گویند آقای تاجگردون، وقتی سخنرانی و مصاحبه 
می‌کنی، دوستانت در شهرستان فیلم تهیه می‌کنند و در 
تهران می‌گویند این آقای تاجگردون اســت که به او پر و 
بال می‌دهید، اینگونه پول می‌آورد بیایید و نگذارید... این‌ها 
را با مســتند می‌گویم، هم به شما و هم به دوستانی که 
نمی‌خواستند تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
شــود. اگر می‌شــد پول می‌آورد و مــردم هم حامی‌اش 
می‌شدند پس نگذارید. این دوستی است؟ دوستی با این 
مردم؟ من امروز خوشحالم با مدرک و سند عرض می‌کنم 

که خوشــحالم که اعتبار ۳ میلیارد تومانی سال ۹۰ و ۹۱ 
امروز در سال ۹۴ عدد ۲۰۰ میلیارد تومانی است وان شاالله 
با اعتباری که برای بافت فرسوده منظور شده )جای دارد 
از دولت محترم تشــکر کنم مصوبه‌ای خاص برای شهر 
دوگنبدان داد( من تشــکر می‌کنم که یک مصوبه ۱۱۸ 
میلیــارد تومانی داد و تا به انتهای ســال این اعتبار ۲۰۰ 
میلیارد تومان که گفتم بــه عددی بیش از ۳۰۰ میلیارد 
تومان می‌رســد و من به استانم قول دادم نه به گچساران. 

گفتم نگذارید چرخه ادامه پیدا کند.
اصولگرایی و اصلاح‌طلبی برای اداره بهتر مملکت است

خــط و مرز هم بین ملت و خودم، بین خودم و منافع 
مردم، این‌طرفی یا آن‌طرفی را به بحث مردم وارد نکنیم. 
همه دنیا می‌دانند که غلامرضا تاجگردون اصلاح‌طلب است. 
کجای رفتار تاجگردون اصلاح‌طلب می‌توانید کوچک‌ترین 
چیزی پیدا کنید که اصول انقلاب و نظام و رهبری را رعایت 
نکند؟ کجا می‌توانید پیدا کنید؟ اگر اصلاح‌طلبی این است 
که چشمت به دنبال چشــم غرب و زبان غرب باشد، اگر 
اصلاح‌طلبی این است چشمت به دهان غرب و نظام سلطه 
باشد، نه! من اصلاح‌طلب نیستم. اگر اصولگرایی این باشد 
که بخواهد حقوق ملت را برای منافع عده‌ای تضییع کند، 
نه! من اصولگرا هم نیستم. اصولگرایی و اصلاح‌طلبی برای 
اداره بهتر مملکت است. جوهره‌ی وجودی اصلاح‌طلبی‌ات 
را باید جایی عرضه کنی که احســاس کنی مملکت را با 
این عرضه، بهتر اداره می‌کنی! اگر این شدی اصلاح‌طلبی 
...زمانی اصولگرا هســتی که اگر احساس کنی، به واسطه 
رفتاری در مملکت اصول انقلاب و نظاممان متزلزل شده، 
آنجا باید حرف بزنی خط مرزها همین است، نه اینکه من 
منافع مردم را در مقابل مباحث سیاسی و اصلاح‌طلبی و 
اصولگرایی ذبح کنم. حالا تلاش کردی این شود یا نشود 
تاجگردون شــود یا نشــود، راهی برویم که با حفظ نظام 
انقلاب و رهبری منافع مردم من حداکثری شود، اگر این 
شود عزتمند و سربلندیم، اگر این مردم با من هستند اگر 
این شد، ما با هم هستیم. ببینید چه کسی نمی‌خواهد؟ چه 
کسی تلاش کرد ســال‌ها ما »ما« نباشیم. این »ما« مای 
سیاست نیست، »ما«ی ماست، »ما«ی جماعت است. من 
امروز تعمــداً در جمع ۹ طایفه باوی از تعدادی از بزرگان 
قبایل غیر باوی و قشــقایی‌های عزیز خواهش کردم تا در 
جلســه حضورداشته باشــند. آن‌هایی که می‌دانم، درد و 
دل‌هایشان را در خفا و مقابلم همین حرف‌هاست، از این 
عزیزان درخواست کردم در این جمع حضور پیدا کنند تا 
صادقانه و در برابر همه شما این حرف‌ها را بزنم و بگویم: من 
تاجگردون ترک و لر سردسیر و گرمسیر، بویراحمد و باوی 
این‌طرفی و آن‌طرفی، جایی که منافع ملتش هست، برایم 
هیــچ فرق نمی‌کند. آن‌هایی که این دعوا را راه می‌اندازند 
و ایــن بازی را به وجود آوردند بدانند! نتیجه‌اش را دیدیم. 
ثمره‌اش را چشــیدیم. از آب گل‌آلود، ماهی طمع و رزق 
خودمان را برداشتیم، نه! اینجا دیگر مردم هستند، مردم‌اند 

که باید بگویند.
هیچ‌کس نمی‌تواند رنگ و لعاب بیکاری جوانان و 

سختی خانواده‌ها را بپوشاند
در ابتدای صحبت‌هایم که قولم را برای شما برشمردم 
بگویــم، آقای تاجگردون تو بــه تعهداتت عمل کردی یا 
نکردی؟ هیچ‌کس نمی‌تواند پرده بر عملکردها و نقصان‌ها 
و کاستی‌های جامعه بپوشانند. هیچ‌کس نمی‌تواند رنگ و 

نماینده مردم گچساران و باشت در جمع 9 طایفه باوی)لار، 
کوهســرک، شــادگان، نیمدور، فتح، شــاه بهرام، نارگ 
موسی، شاه زینعلی و تلچگاه( در گچساران حضور یافت 
و از نزدیــک با آن‌ها به گفت‌وگو پرداخت.  در ابتدای این 
نشســت صمیمی، نمایندگان هر طایفه با قرار گرفتن در 
پشت تریبون، پیشنهادات و راهکارهای طایفه‌شان را برای 
پیشرفت بیشتر از پیش مناطق خود ارائه دادند. در ادامه، 
نماینده مردم گچساران و باشت به ایراد سخنرانی پرداخت. 
تاجگردون طی ســخنانی گفت: این ایام، ایــام عزاداری 
حسینی بود و هست. حسینی که خود و خاندانش با قیام 
عاشــورا و پس از ۱۴۰۰ سال همواره زنده هستند، شهید 
شــدند تا جاودانگی و مردانگی را به ما بیاموزد. حسینی 
که عزت انسانیت انســان‌ها را به بشریت یاد داد. این ایام 
را تســلیت عرض نموده و امیدوارم خدای متعال عزاداری 
همه ما را در دهه محــرم موردقبول خودش قرار دهد. از 
بیانات عزیزانی که به نمایندگی ۹ طایفه از باوی مســتقر 
در گچساران، دیدگاهشان را مطرح کردند استفاده کردم. 
به عنوان فردی که کارم کار سیاسی است، به عنوان کسی 
که در این امور تجربه دارم این فرصت‌ها را نعمت می‌دانم، 
خوشحالم موکل مردمی بی‌پروا هستم که مکنونات قلبی 
خود و دوستانشــان را به نماینده‌شان بیان می‌کنند. این 
بهتر از حضور در پستوهاست و شنیدن و یادداشت کردن 
حرف‌هایی در خفا و اینکه محرم کســی باشم و نامحرم 

جماعتی...
بیان نقدها؛ بهترین هدیه‌ای که به من داده شد

من این فرصت را غنیمت می‌شــمارم و امیدوارم که 
بدعتی باشــد و درســی باشد برای ریشــه‌کن کردن آن 
چیزهایــی که در وجودمان بوده و به دلایلی که یا ســیم 
بوکسل کسی بودیم یا با بوکسل دیگران، خود را بالا کشیده 
باشیم، در برابر جماعت و طوایف حرف‌هایمان را می‌زنیم 


